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بادداشت ویراینده : 


۱- پانوشتها از ماست. 
با پیکره ۳ ما افزوده‌ايم. 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود دفتر در پراکنش آینده ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این دفتر بهترست گزینه‌ی 9۲0۷90816 25 ۳۲۱0 را بر گزینید. 


بخوانندگان این کتاب 


این کتابچه‌ی کوچکیست. ولی مطالب بسیار بزرگی را دربر دارد. ای خواننده‌ی گرامی ‏ اینها را 
بخوان و عقیده‌ی خود را اظهار کن. خدا به هر فردی عقل داده . غیرت داده که در راه کشور و توده‌ی 
خود مجاهدت کند و بحفظ مصالح آن بکوشد. 

ی کر ی ایا قیفر ان فسوی اس نت 
عقل شما آن را هم دیرف تکان بضه بده وبا یک دشته کی تستدان که دست یی دافه غر راه اس 
مطالب کوشش می‌کنند و فداکاریها می‌نمایند همراهی نما. 

بدان ای خواننده‌ی گرامی . امروز کشورهای بزرگ جهان با مشروطه [ -دمکراسی ] اداره می‌شود . 
مشروطه باعث آبادی آنها گردیده. کشور انگلیس جهانگیر نشده مگر از برکت مشروطه . فرانسه در 
سراسر جهان شهرت و نام نیک نیافته مگر از تأثیر مشروطه . کشور آمریکای شمالی باین مقام نرسیده 
مگر در سایه‌ی مشروطه » ملتهای بزرگ جهان از مشروطه استفاده‌های بزرگ کرده‌اند. 

ولی در ایران چهل سالست مشروطه بمیان آمده و در این مدت جز آشوب و بدبختی نتيجه دیده 
ت بد ایا صلنت این ریت 

علت آن در این دفترچه بیان شده است. ای خواننده‌ی گرامی ایین را بخوان و سرچشمه‌ی 
بدبختی این کشور آراأ بشناس و بنام عقل و فهم و غیرت در این مجاهده که یک دسته بعهده 


و 


این کتاب را هر کسی می‌خواند وظیفه‌ی وجدانی اوست که پس از خواندن بدیگران هم بدهد که 
بخوانند و در پیرامون مطالب آن با آشنایان و دوستانش گفتگو کند و عقیده‌ی خود را اظهار دارد. 

کسان/ که وسعت‌مالی فارگ وطیفهی ایشانست که از تسحه‌های این کتاب و مانند‌های ان که 
بازچاپ گردیده و بهای ارزان گزارده شده بخرند و درمیان آشنایان و دوستان خود پخش کنند. این 
- عم 

بدانید ای خوانندگان گرامی بزرگترین دشمن کشور و توده خرافات و بدآموزیهای ملاهاست و 
ابخ تیفهی شمای غي تمتدانشت کهیا آنها تیه کته یک از راهیای برد نها عاخن این کاب و 


ها انش اف 
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بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


درباره‌ی افکار و عقاید آقای کسروی درمیان یک 
خانواده اختلاف نظر موجود بوده » بعضی مخالف و 


بعضی موافق بوده‌اند. رئیس خانواده آخوندی را که باو 


ارادت داشته بخانه‌ی خود دعوت کرده تا در آن باب 
قضاوت کند و گمراهان را بهدایت رساند. در این 
دفترچه جریان گفتگوهای آن شب و نتیجه را نقل 


فی کنیی. کسانی که در گفتگ و ش رکت کرده‌اند 
عبارت بوده‌اند از ریس خانواده که در اینجا 


«حاجی‌آقا» نامیده می‌شود » فریدون داماد حاجی‌آقا . 


که از قول حاجیآقا «جناب آقا» نامیده می‌شود. 


فریدون که بکتابهای آقای کسروی آشنا گردیده و پیمان بسته بود در راه پیشرفت حقایق و مبارزه با خرافات 
به اندازه‌ی توانایی خود بکوشد . در ظرف دو ماه موفق شد که همسر خود ماهرخ را که دختر یکی از بازرگانان 
ثروتمند تبریز بود با خود هم‌عقیده گرداند. برای اولین بار برای شرکت در جشن کتابسوزان . هرچه کتابهای 
د س تایت ما بو 
خانه داشت حتا شعرهایی که چند سال پیش خودش سروده و بشکل جزوه برای چاپ آماده گردانیده بود » همه 
را در چمدانی گزاشته می‌خواست از خانه بیرون رود. ماهرخ که در نتیجه‌ی مطالعه‌ی کتاب «در پیرامون رمان» 
را ۳ 
بود به فریدون داده خواهش کرد که آنها را نیز ببرد و بنام او بخورد آتش بدهد. 

فربدون رفت. اندکی بعد حاجی‌آقا پدر ماهرخ که مدتی بود بآن خانه پا نگزاشته ولی امروز مهر پدری 
او را بی‌اختیار بسوی این خانه کشانیده بود برای سرکشی و اطلاع از حال ماهرخ از در وارد شد و در روی 
نیمکتی که در گوشه‌ی حیاط گزاشته بودند نشسته پس از احوال‌پرسی از ماهرخ گفتگوی پایین درمیان 


آنها رفت : 


جناب آقا از میدان دررفت 
حاجیآقا : پس فریدون کجاست؟.. 


ماهرخ : (با سادگی و صراحت لهجه) برای شرکت در جشن کتابسوزان بنزد همراهان خود رفته 


حاجی آقا : کتابسوزان یعنی چه » نفهمیدم. واضحتر بگو تا ببینم چه می‌گویی؟ 


ماهرخ : اینها جمعیتی هستند. سالی یک بار دور هم جمع می‌شوند . هرچه کتاب زیان‌آور در 


حاجی آقا : (با تعجب) کتاب می‌سوزانند؟ جشن می‌گیرند؟ سوزانیدن کتاب هم جشن دارد؟ چه 


حرفهایی می‌شنوم! یک کتاب اگر بد است نخوانند دیگر سوزانیدن چرا؟. معلوم می‌شود چیزهایی که 


ماهرخ : حاجی‌آقا بهتر است این موضوع را از خود فریدون بپرسید تا توضیحات کافی بخود شما 


بدهد. 


حاجیآقا : من می‌روم منزل هر وقت فریدون آمد بگو فوری بیاید منزل ما تا ببینم این قضیه 


حاجی این را گفت و در حالی که بسیار خشمگین بود براه افتاد و با عجله آمد نز آخوندی که تازه 
مریدش شده و با همدستی چند تن بازرگان محله برايش خانه‌ای خریده و با صلوات او را باین محله آورده 
از قرار معلوم این داماد شما از کسرویون شده. واجب است من آو ۳ بیینم و براه راست ارشاد 9 هدایت کستني. 
خدا ما را از شر نفس اماره حفظ کند. 

حاجیآقا گفت : سفارش کرده‌ام امشب بیاید منزل ما. خواهش می‌کنم شما هم تشریف بیاورید و شام 
را در منزل بنده میل فرمایید. امیدوارم این جوان در اثر انفاس قدسیه‌ی شما هدایت پابد. 

دو ساعت بعد فریدون و حاجی و جناب آقا در یک اتاق نشسته و ماهرخ با مادرش در اتاق دیگر که 
برده‌ای ار وسط انیا آویران است مت شنیدن حرفیای طرخین بودند. هتور کشت آغار تشه نود شید 
(پسر ) که از جوانان تحصیل کرده است و چندیست که جاح کارهای تجار تخانه ۳ بدست او سپرده 


وارد اتاق گردید و با اجازه‌ی حاجی در گوشه‌ای نشست و مذاکره شروع شد : 
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جناب آقا از میدان دررفت 

جناب آقا : آقای فریدون از روزی که حقیر باین محله آمده و مورد لطف و احسان حاجی واقع 
اک ی رف 
حقیر هم می‌دانم که شما جوانی بسیار پاک و صحیح‌العمل و باهوشی هستید. متأسفانه از قراری که 
می‌گویند شما از روی جوانی و بی‌تجربگی با اشخاص ناباب معاشرت نموده و نام نیک خود و حاجیآقا 
را که بزرگتر و ولی‌النعمة شما و حقیر است لکه‌دار می‌کنید. معاشرت با این قبیل اشخاص علاوه بر 
اينکه در روز قیامت موجب خسران می‌باشد در دنیا نیز از پیشرفت و ترقی مانع می‌شود. شما باید از 
حالا اعتماد و اطمینان تجار را بخود جلب کنید تا اعتبار بیشتر برای شما قائل شوند. 

فریدون : خواهش می‌کنم ساده صحبت کنید و بفرمایید که آن اشخاص ناباب که من با 
معاشرت آنان نام حاجی‌آقا را لکه‌دار می‌کنم کیها هستند؟.. 

جناب آقا : از قرار مسموع شما در اثر خواندن کتابهای کسروی از صراط مستقیم خارج شده و 
بسخنان ضلالت‌آور او گرویده‌اید. این حقیر که از خدمتگزاران و پاسبانان دین مبین اسلام هستم 
و ٩‏ 
اک را یک ۱ 
خییر کتی التقصیر دیهش اخرت قرار دشک 

فریدون : من باید از حاج ی آقا که نسبت بشما ارادت کامل دارد و بخاطر من بشما زحمت‌افزا 
شده تشکر نمایم. زیرا موضوعی را که من مدتی در دل داشتم ولی رودرواسی مانع بوده که مستقیماً 
بایشان پیشنهاد کنم مشب خودشان عملی کرده‌اند. حالا شما هر فرمایشی داربد بفرمایید من با 
کمال ممنونئیت گوش خواهم داد. ضمناً من هم چند سئوالی از شما خواهم کرد. امیدوارم بدون آنکه 
عصبانی شوید پاسخ خواهید داد. 

جناب آقا : ما باید بدرگاه خدا شکر کنیم که پدران ما را توفیق داد که دین حنیف اسلام را 
اه یک ی کی کار ی ان 
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جات فا بیدا درفت 
را بان هدایت کرده‌اند و محبت ائمه‌ی اطهار را در دلهای ما جایگزین گردانیده‌اند. خدا ما را در دنیا از 
زیارت و در آخرت از شفاعت آن بزرگواران محروم نفرماید آمین یا رب‌العالمین. 

بان ام رهز یت این دنبای قانین رن است و و ی اس رتفا بایت هر فعر آخست 
باشیم که خانه‌ی اصلی ما است. این دنیای پنج‌روزه ارزش آن را ندارد که بظاهر فریبنده‌ی آن فریفته 
شده و از تعمتهای دائمی آخرت ففلت کتيي. 

چنانکه گفتم خانه‌ی اصلی ما آخرت است ما باید آنجا را آباد گردانیم و در مشکلات زندگانی دست 
بدامن مقربین درگاه احدیت بزنیم که حلال مشکلات جهان آن بزرگوارانند. حقیقتاً من خیلی دلم 
می‌سوزد بحال جوانان اين مملکت که بعضیها عمر خود را در راه عیاشی و بداخلاقی صرف کرده و بکلی 
از اه تشپ یرت عمش یی که بانتت سا اشاوها پاک و اش ان ایتات کر تیاعر وه ۲ 
که در هر دقیقه‌ی آن می‌توان هزاران حسنه بدست آورد در راه هوا و هوس و وساوس شیطانی از قبیل 
وطن‌پرستی ۰ آزادیخواهی . مبارزه با خرافات . مشروطه‌بازی و مانند اینها صرف کرده . و دیگران را 
کهنه‌پرست و خرافی می‌نامید. مگر ما در راه پذران خود ایرادی ديثه‌يم که آن را رها کرده بسخنان 
تازه‌ی این و آن گوش دهیم؟. اما حدیث شریف «حب الوطن من الایمان»" که بعضیها تمسک می کنند 
البته معنايش را نفهمیده‌اند. مقصود از وطن ۰ وطن حقیقی است که آخرت باشد. 

به هر حال از قراری که شنیده‌ام همین کسروی در کتابهای خود به اسلام توهین کرده و مذهب 
اسفت ای استا ایت هیا ی ص با اما ی را و کت ان 
ره ابرم تام را هرت رسای ناوریس رل شاه وار سای 
جاویدانی آن محروم بنمایید. 

فربدون : این بیانات شما هر جمله‌اش درخور بحث جداگانه است. پیش از همه می‌خواهم از 


شما خواهش کنم بیان کنید که آقای کسروی در کدام کتاب و چگونه به اسلام توهین کرده است؟.. 
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جتاب آقا از میدان دررفت 
اگر واقعاً این طور باشد من بشما قول می‌دهم که دیگر با او و همراهانش قطع رابطه کرده و تمام 
نوشته‌ها و گفته‌های او را باطل بدانم. 

جناب آقا : من که کتابهای او را نخوانده‌ام. فقط چند سال پیش کتابی بنام پیمان آورده 
بودند می گفتند کسروی نوشته. چند صفحه خواندم چون دیدم با مذهب شیعه موافق نیست دیگر 
نخواندم. 

فریدون : عجب . شما که بعقیده‌ی خودتان از پاسبانان اسلام هستید و از طرفی می‌گویید 
کسروی به اسلام توهین کرده یا می‌خواهد اسلام را از میان بردارد با اینحال چطور شده که شما 
تاکنون کتابهای او را نخوانده‌اید و در هر مورد می‌گویید : از قرار مسموع . از قراری که می‌گویند . 
بطوری که شنیده‌ام. من نمی‌دانم این چه جور خدمتگزاری و پاسبانی است که شما می‌کنید. آفرین 
بپاسبانی شما! 

من زیاد اصرار ندارم بشما ایراد بگیرم که چرا کتابهای آقای کسروی را نخوانده‌اید بلکه باید کسانی 
که بشماها پول داده و تن‌پرور بار می‌آورند از شما ملاها بازخواست کنند که اگر نوشته‌های این شخص 
راست است چرا قبول نمی کنید؟!. اگر راست نیست چرا در برابر اينهمه پولی که از مردم گرفته و بدون 
زحمت و مسئولیت بر مردم بدبخت این کشور فرمانروایی می‌کنید بنوشته‌هایش جواب نمی‌نویسید و ما 
را از اين دو دلی و بلاتکلیفی آسوده نمیگردانید؟!. هیچ فراموش نمی‌کنم در روزهایی که تازه 
توافت ام سس سا ان اراهت دای اس سای اه 
توأم با دلیل و منطق که نمی‌توانم قبول نکنم . از طرفی هم می‌دیدم با عقاید سابق من هم جور 
نمی‌آید ۰ یک روز رفتم پیش یکی از ملاهای معروف این شهر گفتم نوشته‌های این شخص اغلب با 
گفته‌های شما مخالف است ‏ چرا باو پاسخ نمی‌دهید؟.. اگر کتابهای او را ندارید اجازه بدهید من بیاورم 
بخوانید و جواب بنویسید من با خرج خودم نوشته‌ی شما را چاپ و منتشر می‌کنم. جوابی که بمن داد 
این بود : اگر ما علما باین نوشته‌ها جواب بدهیم مقام نویسنده را بالا برده‌ایم. یک عبارت عربی (چنانکه 


۷ 161609 ۲2۳0۰۳۱۵/ ۵0۵01۲ 


جناب آقا از میدان دررفت 


عادت همیشگی‌شان است) هم خواند : «الباطل یموت بترک ذکره» البته این جواب که مرا قانع نکرد 
و تا آنجا که بایستی بفهمم فهمیدم که با چه طبلی میان‌تهی و چه پهلوان‌پنبه‌ای روبرو هستم. دیدم 
اه ی ی و 0 

اکنون حرفهای جناب آقا هم بی‌شباهت بحرفهای او نیست. پس از اينهمه تکانی که کتابهای 
آقای کسروی در ايران و خارج از ایران پدید آورده شما تازه می‌گویید من کتابهای او را نخوانده‌ام . یا 
می‌گویید چند سال پیش کتابی بنام پیمان که آقای کسروی نوشته بمن آورده‌اند. اولاً پیمان کتاب 
تست هایس کات اهنت | سا سا ای کی ار ار ی ات فستان ۱1 
چهل جلد کتاب نوشته که چند جلد آنها بزبانهای خارجی ترجمه شده. این را نیز بگویم تنها شما 
جناب آقا نیستید . دیگر جناب آقاها هم مثل شمایند. یعنی حاضر نیستند حتا برای نگهداری بساط 
خودشان هم که باشد تکانی بخود داده یا قدمی بردارند. راستی من نمی‌دانم شماها که از دسترنج این 
توده‌ی بدبخت با بهترین و راحتترین وجهی اعاشه می‌کنید در مقابل آن چه سودی بآنان 
ی ای یی ی 

حاجی آقا : فریدون بس است . فضولی مکن . بآقا توهین نکن. 

فریدون : من هنوز سئوالات خود را نکرده‌ام. اینها جواب فرمایشات جناب آقا بود. بعلاوه چنانکه 
گفتم من مدتی بود آرزو می‌کردم در اطراف نوشته‌های آقای کسروی که گرویدن من بآنها باعث 
کدورت شما شده صحبت بمیان آید. حالا که این مجلس مرتب شده اجازه بدهید من آزادانه صحبت 


آ عب فا رسای قردفت کرند پکرارید کفربات توکن را نمام کل 
فربدون : من اول می‌پرسم : اين آقایان که پولهای فراوان از مردم می‌گیرند و خوش می‌خورند و 


۱- معنی : اگر باطل را یاد نکنی خودش می‌میرد. 
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می‌خوابند در این کشور چه کاره هستند؟.. کاری که بسود جامعه انجام می‌دهند چیست؟. 

حاجیآقا : جناب آقا نماز می‌خوانند و هر وقت کسی مسائل شرعیه بپرسد جواب می‌دهد. 

فربدون : مگر نماز جماعت خواندن یا مسائل شرعیه گفتن لازمه‌اش اینست که کسی 
بیست‌وچهار ساعت بیکار نشیند و پی کار و پیشه‌ای نرود؟.. 

دوم جناب آقا مدعیست که کتابهای آقای کسروی با اسلام مخالف است. من می‌پرسم : اولاً در 
ضق رت که ما کقایهای او را نحوافده‌ایی از کها مي دانید:مخالف اسلام است ۲ تانبا اکز این اقعا رانست 
انتت باتته| مسعمل این کار کیست؛ چه کسان مشی‌لیدا که انن انیا را خواشهه خعواب 
دهند؟.. تنها با هو و جنجال که کاری از پیش نمی‌رود. 

برای اینکه بحاج ی آقا ثابت کنم که اینها چه مردمان موذی‌ای هستند موضوعی را که بتازگی بان 
برخورده‌ام نقل می‌کنم : 

در هنگامی که در نتیجه‌ی پیشرفت علوم طبیعی و انتشار فلسفه‌ی مادی دین شکست خورده 
تمام دانشمندان و درسخواندگان از آن برگشته بودند و بیشتر ملایان و کشیشان خودشان به دین 
عقیده نداشتند آقای کسروی قد برافراشت و با اراده و پشتکار بیمانند با فلسفه‌ی مادی نبرد کرد و 
بنیاد دین را از نو استوار گردانید. اين کار در تاریخ مانند نداشته است. 

اغلب این آقایان هیچ نمی‌دانند فلسفه‌ی مادی چیست. نمی‌دانند چه لطمه‌ای به دین وارد شده بود. 
با ایتسال آخوند نادانی جون مي‌خواهد با آفای کسروی دشمنی کند برداشته و نختین نوشته : «دلایل 
کشرفی هر فرایر قلسقهی مادم را تب بییتید موف کر و پ‌شرمی, را تا یکها رسانیدهنق: 

کسی نیست بپرسد که خوب این دلایل رسانیست. شماها که یک عمر بنام دین نان خورده و 
بعنوان پاسبانی اسلام (به ادعای خودتان) از مردم پول گرفته‌اید چه جواب رسا داده‌اید؟!. 

چنانکه گفتم اینان مردمان بیدردی هستند و در برابر هر نهضتی نخست تامی‌توانند هیاهویی راه 


انداخته و چون کاری از پیش نبردند می‌کوشند زحمات و کوششهای دیگران را ناچیز وانمود کنند. اینان 
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می‌خواهند مردمان ایران در حال مردمان هزار سال پیش زندگی کنند. اینان می‌خواهند ایرانیان از 
تحولاتی که در جهان رخ می‌دهد ناآگاه مانده چشم و گوششان باز نگردد. منتهای آمال و آرزوشان اینست 
که در این کشور دستگاه قمه‌زنی و زنجیرزنی و تعزیه گردانی برچیده نشود » چاوشها در خیابانها در آمد و 
شد باشند » گل‌مولاها با هیکل کثیف خود «علی دارم چه غم دارم»گویان در بازارها راه افتند » زنها با 
چادر و چاقچور در هر کوی و برزن عرض اندام کرده و آبروی کشور را ببرند و ملت ایران در جهان . 
وحشی يا نیمه‌وحشی معرفی شود تا اینان از حاصل رنج آنان خوشگذرانی کنند. 

در نزد اینان مفهوم وطن » استقلال . آزادی ؛ افسانه‌ای بیش نیست. برای اینان چه فرق دارد 
که این کشور آزاد و مستقل و سرفراز باشد یا بدست بیگانگان افتاده و مردم آن برده‌وار زیردست 
آنان زندگی کنند. اینان یگانه‌آرزوشان اینست راه کربلا و نجف برویشان باز گردد اگرچه ببهای از 
تا سار اسان وا ای متا نان کت کی فا ام رای 

جناب آقا می‌گوید دنیا پنج روز است هر طور باشد می‌گذرد. ما باید در فکر آخرت باشیم. وطن 
یعنی چه . آزادی چه معنی دارد؟ من نمی‌دانم باو چه پاسخی بدهم. در ایين جهان پرهیاهو که 
سرنوشت هر توده‌ای بسته بهمدستی و کوشش افراد آنست » در زمانی که ملیونها جوانان برای نگهداری 
میهن خود در میدانهای جنگ در خاک و خون می‌غلتند اینان می‌گویند دنیا هر طور باشد می‌گذرد ما 
بایدر مستعارت رد کایی قست امن مود کان هر ارساله ی تیم تا آنان‌ها نا فعات دختد 

آری وقتی که کسی چشم روبهم گزارده و کوچکترین اطلاعی از تحولات جهان نداشته باشد . 
وقتی که بنا شود کسی در خانه‌ی خود (در خانه‌ای که دیگران برایش خریده‌اند) بنشیند و پی کسب 
و کاری نرود و تمام مایحتاج زندگانی‌اش را دیگران بدر خانهاش بیاورند و بعبارت دیگر مخارج خود و 
وهای با با ار عم متا پشه کته تا و هیده ات دس 9 وید که این سا 
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ایرانیان با این فلسفه بسازیم و دلهای خود را خوش گردانیده مقدرات خود و فرزندان خود را بدست 
حوادث و پیشامدها بسپاریم؟ راستی اگر ملت ایران هیچ گرفتاری نداشت جز شما ملایان » برایش 
بس بود. نمی‌دانم شما زیان این سخنان که برای از بین بردن روح شهامت و وطن‌پرستی از یک ملتی 
کاملاً مثر تواند بود می‌دانید و بزبان می‌رانید یا نمی‌دانید. اگر می‌دانید و دانسته و فهمیده بمردم 
تلقین می‌کنید زهی نامردی و .... که خیانت باین آشکاری را برای کشور و توده‌ی خود روا می‌دارید؟ 
اگر نمی‌دانید و همه‌اش از روی بی‌اطلاعی است (چنانکه من هم همین گمان را درباره‌ی شما دارم) 
زهی بدبختی برای ملتی که پیشوایانی مانند شما ملاها دارند. 

این را باید بدانید که امروزه ما جوانان که از خرابی کشور و بیچارگی و بدبختی توده دلهامان خون 
شده منتهای ارفاق که در حق شما خواهیم کرد اینست که شما را نادیده انگاشته و خودمان دست بهم 
داده باین گرفتاریها و بدبختیها چاره بیندیشیم و به پاری خدا و سرپرستی راهنمای بزرگمان باین کار 
بزرگ تاریخی موفق خواهیم شد. ولی دلم می‌خواهد حاجی‌آقا خوب توجه کنند که با چه اشخاص با 
اما ها ها یا ی ایا ابا اسان وی توا 
می‌خواستید مرا هدایت کنید و از گمراهی بازدارید؟. آفرین بهدایت و راهنمایی شما! 
[] جناب آقا که از شنیدن این سخنان قیافه‌اش متغیر و رنگش قرمز شده بود با تندی گفت : با شما جوانان 
اه که کرد هه سرا ات 

فربدون : ببخشید من هم نمی‌خواهم بیشتر از اين با شما گفتگو کنم. زیرا هر آنچه که من 
بایستی بفهمم فهمیدم. ولی مجبورم جواب این جمله‌ی آخری شما را بدهم. اینکه شما ما جوانان را 
«لامذهب » می‌خوانید نفهمیدم مقصودتان چیست. اگر مقصودتان آنست که ما دین نداريم تهمت 
بزرگیست. جمعیت ما طرفدار دینست. ما همه‌مان می‌خواهیم نام خدا در جهان بلند باشد. مردم 
عقیده بخدا داشته با یکدیگر از روی راستی و درستی رفتار کنند. من بشما گفتم که آقای کسروی در 


برابر بیدینی قد علم کرده با فلسفه‌ی مادی و دیگر بی‌دینیها مبارزه می کند. تأکنون چند کتاب در رد 
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بیدینی نوشته. در همین مجلس شما خودت گفتی که من دارای صحت عمل و پاکی و نیکی هستم . 
ی ار بت مهم ها قییران کرت یادا لاه سا. ف شفی افو متصاکت از هی انست 
که ما آن مذهب را که شما خارید تداریم بسیار راست گفته‌ای, ما خودمان اقرار داريم که از آن مذهب 
گریزانیم و لامذهبیم. 
شما اطلاع نداشتتد. آن وت ثه ستی بو ء نه شیعه : نه شیحی» نه مشق ع ۰ له کریسحانی. ایتهتا را 
تشم آخوندها ساخته‌اید برای استفاده‌ی خودتان. 

شما اگر بخواهید تفاوت اسلام را با مذهب خودتان بدانید کتاب «شیعیگری» یا «در پیرامون 
اسلام » را بخوانید ... 
چون سخن فریدون باینجا رسید جناب آقا دیگر خودداری نتوانسته از شام خوردن نیز صرف نظر کرد 
و عصای خود را برداشته بدون اینکه از حاجی و از دیگران خداحافظی کند لعن کنان و با قدمهای بلند (بر 
خلاف عادت همیشکی که خیلی آهسته راه می‌رفت) از خانه‌ی. حاجی یرون رفت.: حاجی جنه قدمی 
بدنبالش دوید ولی باو نرسید و بخانه با زگشت. معلوم بود که اوقاتش بسیار تلخست. چند دقیقه که 
نشستند 9 خاموش بودند ات ۰ بسخر درآمده جچنیرن گفت : «بد تن 2 این مرد شام نخورد 9 رت من 
نمی‌خواستم مطلب تا باینجا بکشد». فریدون از لحن کلام دانست که حاجی اوقاتش بسیار تلخست. ولی 
در همان حال هم از حرفهای منطقی او ما گردیده که پرخاش نمی کند. اینبود فرصت را از دست نداده 
مجلن را فراهم آوردید. او حرفهایی زد من هم حوایهنای دادم هن که تم توانستم در برایتر 
حرفهای او ساکت باشم. او هم می‌خواست بحرفهای من جواب دهد . نه اينکه همچون بچه‌ها قهر 


کی یتنا غادگا رن ات که هر کها که مادک یلصم کی ی ار 


هم قهر کرده از میدان درمی‌روند. 
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بعلاوه من می‌خواهم موضوعی را با خود حاجیآقا صحبت کنم. حاجیآقا از آزادیخواهان بوده‌اید . 
بطوری که از خودتان و از دیگران شنیده‌ام در انقلاب مشروطه با مال و جان کوشش بکار برده‌اید. با 
اينکه تاجر بودید تفنگ بدست گرفته بسنگر رفته‌اید. هزارها مثل شما با دلهای پاک در راه مشروطه 
خدمت کرده‌اند. ولی تا حال هیچ اندیشیده‌اید که چرا مشروطه در این کشور پا نگرفته؟.. الان سی‌ونه 
سال از آن تاریخ می‌گذرد هنوز مشروطه در این کشور پایدار نشده و این هم رسواییهای اوست" که با 
چشم خود می‌بینیم ۳ علت این چه بوده؟.. 


خاجی که ان حرفها را مم‌ستده تسار متای مت رده ریا را سات فده کهادر تارب مق وطه با 


ذوق و شوق مجاهدت کرده بودند. اگرچه بعداً نومید شده خود را بدامن ملابازی انداخته بود با اینحال 
بمشروطه علاقه داشت. از اینرو از حرفهای فربدون متأثر گردیده اشک در چشمهایش حلقه زد و آهی از دل 
کشیده جواب فریدون را چنین داد : 

حاجیآقا : علتش جهالت و بی‌سوادی مردم بود . قدر مشروطه را ندانستند و بجای مشروطه 
هرج و مرج شد و تمام زحمتها هدر رفت. 

فربدون : اگر اجازه فرمایید من در آن باره هم حرفهایی بزنم. راستست یک علت اینکه مشروطه 
در ایران پا نگرفت بی‌سوادی مردم بود. ولی چرا حاجیآقا فراموش می‌کنند که باعث بی‌سوادی مردم 
هم این ملاها بودند. شما بهتر از همه می‌دانید که اینها تاکنون با دبستانها چه مبارزه‌ها کرده‌اند. بلی 
شصت سال پیش مردان دلسوز و غیرتمند تشخیص دادند که یک درد بزرگ این توده بی‌سوادیست. 
برای چاره زحمت قبول کردند و پول ریختند و بطرز اروپا دبستانها تأسیس کردند. ولی ملاها از قدم 
اول بنای شیطنت گزاردند و کارشکنی کردند. اول‌کسی که در ایران مدرسه بطرز جدید تأسیس کرد 
حاجی‌میرزا حسن رشدیه بود در تبریز » اینها نام بابی بروی او نهادند و طلبه‌ها را فرستادند مدرسه‌ی 
او را غارت کردند. 


۱- مقصود رسواییهایی است که بنام مشروطه یا دمکراسی در کار بوده است و تا آن زمان (سال ۱۳۲۴) چیزی جز هرج و مرج 
9 تقلب در انتخابات ار ی نمایان نگردیده بود. 


۱۳ 16109 ۲2۳۴۰۳۱۵/ ۵0۵01۲ 


جناب آقا از میدان, دررفت 


حاجی‌میرزا حسن رشد به 


تا زمانی که رضاشاه قدرت پیدا کرد و بدهان ملاها زد شاگردان مدارس از دست اینها امنیت نداشتند. 
تکفیرشان می‌کردند » اذیت می‌رسانیدند » در شهرهای دور مدرسه‌ها را غارت می کردند. 

از طرف دیگر علت پا نگرفتن مشروطه در ایران تنها بی‌سوادی نیست. شما خودتان می‌بینید که 
شما نیتم انیت که اسان مق ده بر اشت که‌مرنم کش را خالاش وم کته اناد کردات و 
نگه داشتن و اداره کردن آن را وظیفه‌ی خود شناسند و با مال و جان در راه میهن کوشش بکار برند. 
معنی مشروطه آنست که حکومت . يا واضحتر گفته شود اداره کردن کشور , حق خود مردم است. حق 
تادشاه با کسن فبیر تسه از انساست کها ی دو شا یک با مرعم تمایند ان آننهاب مس کنند که در 


پر مان تاکن وف مایت اه هر وی اقا کت 


۱- دوره‌های مجلس شورای ملی نخست دو ساله بود ولی از دوره‌ی نوزدهم (۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹) آن را چهار ساله نهادند. 
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اینها معنی مشروطه است. ولی ملاها می‌گویند : حکومت حق ماست. شما باید چشم بسته بأن 
اطاعت کنید . هر کسی غیر از ما حکومت کند غاصب است . جاثر است. می‌گویند : مشروطه 
حرامست . مالیات دادن بدولت حرامست ‏ بسربازی رفتن حرامست .. 

تصدیق فرمایید که این تعلیمات صریحاً مخالف مشروطه است. مشروطه کجا و این حرفها 
کجاست؟!. شما خودتان در جریان انقلاب بوده‌اید و می‌دانید که ملاها از قدم اول با آن ضدیت کردند . 
کار را بجنگ و خونریزی کشانیدند , سپس که مغلوب شدند و دم دربستند این بار آغاز کردند 
زیرزیرکی شیطنت کردن و با حرفهای زهرآلود خود مردم را از مشروطه و دولت و کشور و توده 
دلسرد گردانیدن. 

ملاحظه کنید : وقتی که مردم مشروطه را مقدس شمارند البته بآن احترام خواهند گزاشت و در 
هنگام انتخابات از روی عقیده سعی خواهند کرد که نمایندگان درستکار و بافهم انتخاب کنند و 
رشته‌ی کارهای کشور بدست مردان صالح خواهد افتاد. ولی وقتی که آن را بدعت شمارند و موهون 
گیرند بدیهی است که اغلب اشخاص از شرکت در انتخابات خودداری خواهند نمود و جز کسان 
پارتی‌باز رآی‌فروش در آن شرکت نخواهند کرد . و نتیجه این خواهد بود که کسان سودپرست و خائن 
پمال واه شید و کار نها بفست انیا یاه افتاه رعتاه الا افتادم 

باز ملاحظه کنید ما در کشور خود اینهمه زمینهای بارده داریم که خشک و خالی افتاده و آبهای 
رودخانه‌ها به هدر می‌رود و اغلب مردم با فقر و تنگدستی می‌گذرانند » در این کشور دانشمند خیلی کم 
داریم و صدی نود و پنج مردم بی‌سواد می‌باشند ۰ بیماربهای گوناگون مردم ایران را تهدید می‌کند » و 
ما از خرن تشن اسکاد شاک پپا ریس که وری ارم دای فر ای که یرای هر نک 
از این کارها وزارتخانه برپا گردانيده‌ايم. ما در این کشور وزارت کشاورزی داریم » وزارت فرهنگ داریم ‏ 
فزارت بهدارق فاريم ؛ پسش جرا ایتها خدیت نم کشند؟. جرا سالها می کنرده تتیجه‌ای از کار آنها هیده 


تمی‌شود ؟ مکر ما «تفرین کرفه 4 هستيع ک4ار کوششیای وه تسیصه بدشت نمی ورتم 
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علت معلوم است. در حالی که کارکنان دولت خود را ظلمه بدانند و دولت را غاصب و جاثر 
شناخته خود را وجداناً مٍظف باجرای قوانین نشناسند نتیجه‌ی درستی از کار و کوشش آنها در دست 
نخواهد بود. 

سای هیک مات هه ال هی مها از ار ماس 
روی تعلیمات آخوندها یک نوع خدمت به دین فرض کند » همچنان گیرنده‌ی مالیات خود را در آن 
کار گناهکار و اهل دوزخ پندارد - آیا در چنین حالی وضع خزانه‌ی دولت چه خواهد بود؟!. آیا از 
دولتی که گرفتار جنین حالیست اصلاحاتی انتظار توان داشت؟ 

حال سایر وزارتخانه‌ها و اداره‌ها را نیز باین قیاس کنید. من از شرح یکایک آنها خودداری 
مس و اسان ی ور که یاس را هفاضا 
توان داشت؟. 

اکنون گمان می‌کنم تردیدی نداشته باشید که علت اصلی پیش نرفتن مشروطه در ایران وجود 
ار اه هه و و 
مشروطه می گردانند. 

من تعجب می‌کردم که حاجی‌آقا که در اول مشروطه از پیشگامان بوده‌اید چطور تغییر عقیده 
داده بملاها ارادت می‌ورزید و این آخوند را آورده خانه برایش تهیه می‌کنید. آرزو داشتم فرصتی 
بدست آورم و در این باره گفتگو کنم. خوشوقتم که امشب خودتان وسایل فراهم آورده‌اید. 


[] فریدون که این حرفها را می‌زند حاجی خاموش است و بفکر عمیقی فرورفته. چشمهایش نمناک شده 
که هو اه از ند هی نفنه تست که عص قما تام سا ره فنی سته استه سامت مهار 


برشته‌ی سخن ادامه می‌دهد : 
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گرفته‌اند و با مشروطه مخالفت دارد از دلها بیرون رود. ملایان جون مقصود او را فهمیده‌اند و 
می‌بینند دستگاه مفتخواریشان را بهم خواهد زد بدست و پا افتاده‌اند » از دور و نزدیک باهم اتحاد 
کرده با او بمبارزه پرداخته‌اند. ولی مبارزه‌ی نامردانه. چون در برابر او از پاسخ عاجزند دست بدامن 
دروغ و تهمت می‌زنند » عوام را می‌شورانند » بدولت (همان دولتی که او را عاصب و جاثر 
می‌شناسند) توسل نموده توقیف کتابهای او را می‌طلبند. بتازگی شنیدید که قصد کشتنش را 
داشتند و دو گلوله و ده دوازده زخم چاقو بتنش زدند. در جستجو معلوم شد از یک سال پیش 
مقدمه چیده‌اند » پانصدهزار ریال پول «از محل وجوهات شرعیه » صرف کرده‌اند تابآن خیانت 
موفق شده‌اند. این هم نمونه‌ی نامردیهای آنهاست. ولی خدا را سپاس که هیچ یک از این کارها 
آقای کسروی را از تصمیم خود منصرف نگردانیده بلکه روز بروز بفعالیت خود می‌افزاید و روز بروز 
کسان غیرتمند و پاکدل به یاری او بیشتر می‌شتابند. 


آ سکن که بایتها مرس جمشیه بب جاح که شا کر 5-دبی‌ستالست واز اول کفنکه تا بحال خاموسن 


نشسته و گوش داده یکدفعه تکانی بخود می‌دهد و می‌گوید : 


حمشید ین پس علت دشمنی آخوندها با آقای کسروی ات ۱ هزار تهمت می‌زنند . 


هزار دروغ می‌بندند » چه مردان بی‌شرم و پررویی هستند! پس از اين ما همه‌مان باید بآقای کسروی 


کمک کنیم . همه‌مان باید در راه پیشرفت مقاصد او از جان بگذریم . آقاجان هم باید عقیده‌اش را 


[] این جمله‌ها را که گفته از شدت هیجان از روی صندلی بلند می‌شود. حاجی‌آقا و فریدون بی‌اختیار بلند 


می‌شوند. حاجی با آوازی که از شدت تأثر می‌لرزید بسخن پرداخته می‌گوید : 


کثرت علاقه بکشور و توده از جان خود چشم پوشیده تفنگ بدوش می‌گرفتم و بارزوی اجرای 
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مشروطه بسنگر می‌رفتم. ولی بعداً فریب خورده باین ملاها ارادت می‌ورزیدم و بی‌آنکه ملتفت باشم 
بکشور و توده خیانت می‌کردم . با آن مشروطه‌ی نازنین دشمنی می‌نمودم. تا امشب علت اینکه 
مشروطه در ایران پا نگرفت معلوم من نبود. پیش خود فکر کرده می‌گفتم ملت بی‌سواد بود و قدر آن 
اش ای کات کی ی ای ره انا سوم ای 
حلال کند. درباره‌ی او حرفهای اين ملاها را که الان می‌فهمم دروغ بوده . شنیده و باور کرده در دل 
خود با او دشمنی می‌نمودم. به یک مردی که در راه نجات این کشور مجاهدت می‌کند و گلوله بتنش 
می‌زنند رو برنمی گرداند » بدخواهی می‌نمودم. خدا از تقصیرات من بگذرد. 

ولی آقای فریدون ۰ من ظلمی هم بدخترم ماهرخ کرده‌ام. من که یک دختر بیشتر ندارم و او را 
از چشمهای خود بیشتر دوست می‌دارم » از روزی که شنیدم او هم با شما هم‌عقیده شده مرام آقای 
کسروی را پذیرفته‌اید خشم و کینه بمهر پدری غلبه کرد. نمی‌دانستم نفرینش کنم یا چه رفتار 
دیگری با او و با شما پیش گیرم. دیروز هم که بخانه‌تان آمدم بی‌اعتنایی با او کردم. دلم می‌خواهد 
حالا او هم اینجا بود و من آزو دلجویی می‌نمودم. 
این را که حاجی با حال تأثر می‌گوید ماهرخ در اتاق دیگر خودداری نتوانسته با صدای بلند بی‌اختیار 
می‌گوید : «آقاجان من اینجا هستم» اين را می‌گوید و خود را باین اتاق می‌اندازد. حاجی بی‌اختیار دست 
بگردن او انداخته در حالی که اشک از دیدگانش فرومی‌ریخت رویش را می‌بوسد ‏ و آنگاه بی‌اختیار سر خود 


را بسوی آسمان گردانیده می‌گوید : «خدایا تو ایران را از دست ملاها نجات بخش». این را می‌گوید و با حال 


تأثر روی صندلی می‌نشیند و زنش نیز آمده آن شب را همه‌ی خانواده فراهم نشسته تا چجند ساعت از شب 


رفته بهمین صحبتها ادامه می‌دهند. 
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این دفترچه‌ها را بخوانید 
و بدیگران هم بدهید بخوانند. 


«بپدرالشریعه » شعر سروده 

جناب آقا از میدان دررفت 

چگونه حاجی‌حسن پس از چهل سال مسلمان شد! 
حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟ 

حسن کتاب حافظش را می‌سوزاند 

رمضان کفاش از روضه برگشته 

شیخ‌قربان از نجف می‌آید 

عطسه به صبر چه ربط دارد؟! 


فلسفه‌ی روژه 


گفت و گو - اوستا رجبعلی دین اد می‌گیرد 


دفترچه‌ها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
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